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لیلا مهــداد| خانه پدری؛ خانه باغی مربــوط به قصه آدم‌هایی که 
صدسال پیش زندگی می‌کردند. خانه پدری؛ چهاردیوای روستایی 
در نقطــه‌ای از شــمال یا حتی کمــی نزدیک‌تــر در یکــی از واحد‌های 
کباتان. فرقی ندارد حفظ آبرو وجه مشــترک همه این  آپارتمانــی در ا
ک‌کردن  خانه‌هاست. یکی زیرزمین خانه را انتخاب می‌کند برای خا
آبرویــش. دیگری آبرویش را ســر می‌بُــرد و حالا پدری دیگر دســت به 

مُثله‌کردن پسر زده است.  
شــده‌اند.  ختــم  فرزندکشــی  بــه  درنهایــت  کــه  آبروداری‌هایــی 
پرونده‌هــای بی‌قصاصی که درنهایت ختم می‌شــوند به چندســال 
حبــس و تنهــا خاطــره‌ای مبهــم در اذهــان. روزی رومیناهــا تقاص 
حرف مــردم و نگاه جامعه را می‌دهند و زمانی علیرضا و بابک قربانی 
خشونت می‌شــوند. پرونده‌هایی جنجالی که برای مشوش‌نشدن 
اذهــان عمومــی خیلــی زود مختومــه می‌شــوند. هرچنــد در زمــان 
گفتــه  جنجــال ایــن پرونده‌هــا بــرای چندمین‌بــار از نقــص قانــون 
می‌شود، البته همیشه بی‌نتیجه. فرزندکشی و اما این‌بار پسرکشی. 
پرونــده‌ قتلی دیگر که پــدر را در جایگاه قاتــل قرار داد. البتــه فرزند هم 
نقش مقتول را به‌عهده گرفته؛ قتل و مُثله‌کردن. پرونده‌ای با معاونت 
مــادر که اذهــان عمومی را مشــوش کرد. شــهروندان شــوکه‌ای که به 
دنبــال راه‌حل و شــاید جوابی هســتند برای عبور از شــوک. نداشــتن 
ســامت روان اولیــن راه‌حــل عبــور بــود. راه‌حلی که بــا اظهارنظــر پدر 
مقتول و آزمایشات پزشکی قانونی آن را به بن‌بست کشاند؛ پدر دارای 
ســامت روان اســت. پاســخی کــه بــه ناهماهنگی شــناختی جامعه 
دامن می‌زند؛ نظریه ناهماهنگی شناختی در روانشناسی اجتماعی. 
نظریه‌ای که می‌گوید وقتی دو شناخت متضاد همزمان پیش می‌آید، 
فرد دچــار احســاس ناخوشــایندی شــده و برانگیخته می‌شــود. فرد 
یــا شــهروندانی که به دنبــال کاهش این احســاس یــا از بین بــردن آن 
می‌روند. مخاطبانی که در پرونده قتل خرمدین هنوز به نتیجه قطعی 
نرسیده‌اند و اغلب دســت به حدس و گمان می‌زنند. به باور مجتبی 
دلیر به خطا رفتن برخی متخصصان و شروع تحلیل‌های روایتی باعث 
گاه  تنش، استرس و اضطراب شهروندان شــده. »افراد به‌طور ناخودآ
دســت به دامن انکار، توجیه و لطیفه می‌شــوند تا بتوانند مقــداری از 

حال بد را کاهش دهند.«

آموزش، افزایش دانش و تغییر نگرش
بــه بــاور ایــن عضــو هیأت‌مدیــره انجمــن روانشناســی اجتماعــی 
ایران چهــار نکته عمده در این پریشــانی ایجادشــده اهمیــت دارد. 
»عدم‌رعایت اصل تحقیقات محرمانه و رســانه‌ای‌کردن شــتاب‌زده 
آن پیــش از بــه اتمــام رســاندن تحقیقــات.« هرچند عامــل دیگری 
که این پریشــانی را تشــدید می‌کند، نقشی اســت که اصحاب رسانه 
دارنــد. هرچند کارکرد منفــی فضای مجازی را هــم نمی‌توان نادیده 
گرفــت. دانــش محــدود عمــوم شــهروندان دربــاره تشــخیص‌های 
روانشــناختی و اهمیــت آنهــا در جرم‌شناســی و امــور قضائــی را هــم 
نمی‌توان نادیــده گرفــت. اظهارنظرهای غیرمســئولانه و غیرعلمی 
برخــی از متخصصان و غیرمتخصصان هم در این پریشــانی بی‌تأثیر 
نیستند. »از طریق آموزش و با افزایش دانش و تغییر نگرش می‌توان 

امید به تغییر این‌گونه رفتارهای آسیب‌زا داشت.«

شکاف نسلی شدید میان‌نسلی
خشــونت در حوزه خصوصــی یا خشــونت‌های خانگــی پدیده‌ای 

اســت که روابط ســالم خانوادگی را متزلزل می‌کند. روابطی که برای 
بقــا و تحکیــم خانــواده لازم و ضــروری بــه‌ نظــر می‌رســند. آمارهــا از 
اشــکال و انواع خشــونت‌ها در خانواده‌ها می‌گویند. خشونت‌هایی 
که نتیجــه افزایش خشــم و انباشته‌شــدن طولانی‌مــدت خصومت 
بــه  و  آغــاز  کلامــی  از  گستره‌شــان   کــه  خشــونت‌هایی  هســتند. 
خشــونت‌های فیزیکی یــا به قتل رســیدن یکــی از اعضــای خانواده 
منجر می‌شود. مصطفی آب‌روشن معتقد است خشونت در تمامی 
جوامــع و فرهنگ‌ها وجــود دارد. هرچند به باور این جامعه‌شــناس 
نوع و کیفیــت رفتارهای خشــونت‌آمیز و بســترهای شــکل‌گیری آن 
می‌تواند متفاوت باشــد. »خشــونت در جوامع ســنت‌زده  پررنگ‌تر 
بوده و بسترهای فرهنگی و اجتماعی در بروز آن نقش زیادی دارد.« 
درواقــع زمینه‌های عرفی و ســنتی بــا عــادی جلــوه‌دادن رفتارهای 
پرخاشگرانه به الگوهای رفتاری در جامعه دامن‌زده است. »مبارزه 

با آن را با مشکل مواجه کرده است.«
گــذر جوامــع از ســنت بــه مدرنیتــه و تضــاد میــان ایــن دو؛ یکــی از 
مشکلاتی است که دســت به گریبان جوامع اســت. »شکاف نسلی 

شدید بین دو نسل متوالی است.«

تضاد فکری و افزایش خشونت‌های خانگی
زندگی مســتقل بعــد از 18ســالگی رویــه متداولی اســت در جوامع 
غربــی؛ زندگــی مســتقلی در معنــای واقعــی بــا حمایــت دولــت. »در 
کم است.« جوامعی که  کشورهای توسعه‌یافته این تفکر فرهنگی حا
فرزندان محکوم می‌شوند به تجربه استقلال اجتماعی و اقتصادی. 
گر دو نســل متوالی با تفاوت‌هــای فراوان در ســبک زندگی یک‌جا  »ا

زندگی کنند، شاهد تنش و خشونت‌های فراوانی خواهیم بود.«
آب‌روشن بر این باور است بخش بزرگی از خشونت‌های خانوادگی 
ناشــی از تفاوت در ســبک زندگی والدین و فرزندان اســت. »بدیهی 
اســت جــوان امــروزی تمایــل دارد به شــیوه خــودش زندگــی کند.« 
جوانی که به دلیل مشــکلات اقتصادی به بلوغ اقتصادی نرســیده 
و  زندگی در کنار والدین ناخواســته به او تحمیل شــده اســت. تضاد 
فکری که به عنــوان عامل زمینه‌ای به خشــونت‌های خانگی دامن 

می‌زند.
در پرونده بابک خرمدین تضاد دو رویکرد ســنتی و مدرن مشهود 
اســت. تضادی که شــاید بتوان به عنــوان یکی از دلایــل این فاجعه 
بــه آن اشــاره داشــت. تضــادی کــه در جوامــع کاملا ســنتی یــا کاملا 
مدرن منجر به خشــونت‌ نمی‌شــود. جوامعی که اختلاف‌نظر میان 
والدیــن و فرزنــدان شــاید به شــدت جامعــه مــا نباشــد. »در جامعه 
کارآمــدی دولــت در  کلامــی و فیزکــی انعــکاس نا مــا خشــونت‌های 
حوزه‌هــای مختلف به‌خصــوص نابســامانی‌های مزمــن اقتصادی 

است.«

نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی
جامعه ایــن روزهای ایــران از بیــکاری جوانان و نبــود فرصت‌های 
شــغلی آنان می‌گویــد. جوانانی کــه توان تشــکیل زندگی مســتقل را 
ندارند. شــرایطی که به یک نتیجه الزام‌آور می‌رســد؛ ریشــه این‌گونه 
فجایع و خشونت‌های جاری در میان خانواده‌ها به نظام اجتماعی 
برمی‌گــردد. نتیجه‌ای کــه از منظر جامعه‌شــناختی هــم علت‌‌العلل 
کارآمــدی نظام  قتل‌هــای اینچنینــی را نــه والدیــن، بلکه متوجــه نا
اجتماعی می‌داند. »به ظاهر پدر و مادر، خرمدین قتل فرزندشان را 

رقم زده‌اند، اما  درواقع کلیت خانواده قربانی یک شرایط نابسامان 
هستند.«

فــرد  روانشــناختی،  تحلیل‌هــای  در  کــه  جنایــی  پرونده‌هــای 
مقصر فجایع شــناخته می‌شــود و بر این اســاس به مجــازات قربانی 
کــه ریشــه اجتماعــی دارد، مــا نبایــد از  می‌پردازیــم. »در معضلاتــی 
کــه نیــاز دارد  نســخه‌های روانشناســی اســتفاده کنیــم.« معضلــی 
در زمینــه اجتماعی بــه آن پرداخته شــود. هرچنــد در اغلــب اوقات 
افراد غیرمســتقیم قربانی شــرایط موجودند را مقصران حادثه تلقی 
‌می‌کنیم. به باور این جامعه‌شناس نیاز است زمینه‌های نابسامان 
اجتماعی و اقتصادی در جامعه برطرف شــود. نابســامانی‌هایی که 
گر زمینه‌های  مانع اســتقلال و بلوغ اقتصادی جوانان می‌شــوند. »ا
نابســامان اجتماعی و اقتصادی در جامعه برطرف نشود، ما شاهد 

فجایع  فراوان و  مشابهی در آینده خواهیم بود.«

اخباری برای نشر ناامنی
اخبــار، فیلم‌هــای چنددقیقــه‌ای سرشــار خشــونت، تیترهــای 
جنجالی همگی روزانه ذهن شهروندان را بمباران می‌کنند. اخباری 
کــه اغلــب راوی خشــونت بــه انحــای مختلــف آن هســتند. زمانــی 
تصویرگر جنایــات جنگی‌اند. در برهه‌ای راوی گرســنه‌ای قومی‌اند. 
تیترهای جنجالی هم برای عقب نماندن از این قافله فرزندکشی‌ها 
را ســرزبان‌ها می‌اندازنــد. رســانه‌هایی کــه از خشــونت علیــه زنان و 
کــودکان می‌گویند. خبرهایــی که با عمــق فاجعه جامعــه را در بهت 
فرو می‌برند. سمیرا طاووسی معتقد اســت این دست از اخبار که در 
دســته‌بندی اخبار بد قرار می‌گیرند، تنها به احســاس ناامنی دامن 
می‌زنند. بــه باور این روانشــناس انتشــار این اخبار باعث می‌شــوند 
شــهروندان، جامعــه را محلــی ناامــن متصور شــوند. جامعــه‌ای که 
شاید در واقعیت تا این اندازه هم ناامن نباشد. »انتشار این مطالب 

و اخبار تنها رواج خشونت‌اند و بس.«
گوار رومینــا، جنایت خانواده  آخرین پرونده جنایــی بعد از مرگ نا
خرمدیــن بــود؛ پرونــده‌ای بهت‌برانگیــز. پرونــده‌ای کــه در روزهای 
ابتدایــی جامعه را با خــود همراه کرد. شــهروندانی که هر ســاعت در 
شــبکه‌های مجــازی و رســانه‌ها بــه دنبــال جزئیــات بیشــتر بودند. 
جزئیاتــی کــه خیلــی ســریع از شــبکه‌ای بــه شــبکه دیگــری منتقل 
می‌شدند تا بازدیدها را بالا ببرند. »نشر گسترده این فیلم‌ها و اخبار 

گاهی جامعه را بالا نمی‌برند.« آ
ناامنی کــه در صورت گســتردگی بی‌شــک نتیجه‌ای جــز ناامیدی 
در جامعه نخواهد داشت. جامعه‌ای که برای ادامه حیات نیازمند 
گــر می‌خواهیــم ســالم  شــهروندان و خانواده‌هــای ســالم اســت. »ا
باشــیم و جامعه ســالمی داشــته باشــیم، به این دســت از محتواها 

توجهی نکنیم و آنها را نشر ندهیم.«

جای خالی آموزش مدیریت احساسات
کــه ریشــه در افــکار،  خشــونت؛ واقعیــت تلــخ جوامــع. واقعیتــی 
تربیت و ... تک‌تک شــهروندان دارد. هرچند بسترهای اجتماعی، 
اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی همگــی در تشــدید و گســتردگی یــا 
کاهــش آن نقش‌آفرینــی می‌کننــد. خشــونت؛ پدیــده‌ای  بالعکــس 
اجتماعی که متأســفانه در غیاب آموزش‌هــای لازم گاها فاجعه‌آمیز 
می‌شــود. فجایعــی هماننــد خفــاش شــب، بیجــه، ماجــرای آتنــا، 
کــه  پرونده‌هایــی  بابــک.  مثله‌شــدن  حــالا  و  رومینــا  داســتان 

خواه‌‌ناخــواه در ضمیــر جامعــه رســوب می‌کننــد و نمی‌تــوان از تأثیر 
مخــرب و ویرانگــر آنها غافل شــد. جعفــر بای بــر این باور اســت همه 
ایــن مســائل دست‌به‌دســت هــم داده‌انــد، حــالا شــاهد نوعــی 
روان‌پریشــی‌های تدریجی در جامعه هســتیم. این جامعه‌شــناس 
معتقد اســت چنیــن جامعــه‌ای در ضمیر خــود خشــونت‌ پنهانی را 
پرورش می‌دهــد. »نظام آموزشــی و تربیتی ما مدیریت احساســات 
را آمــوزش نــداده اســت.« بــه اعتقــاد بــای در کتاب‌های آموزشــی و 
پرورشــی جامعــه مــا مدیریــت احساســات و کنتــرل خشــم بــه افراد 
آموزش داده نمی‌شود. در حالی که والدین هم چنین آموزش‌هایی 
احساســات  مدیریــت  »مهــارت  نمی‌دهنــد.  فرزندان‌شــان  بــه  را 
کتســابی و تمرین‌کردنی اســت.« آموزشــی که غیبتش باعث شــده  ا
جامعه با شهروندانی زودرنج روبه‌رو باشد که کنترل عصبانیت را بلد 

نیستند.

خانواده؛ تیغ دو لبه
افزایــش اختــالات روانــی و در معــرض خطــر بــودن ســامت روان 
سال‌هاســت بحث‌های مختلفی را بــه خود اختصاص داده اســت. 
بحث‌هایی کــه شــواهد نشــان از بی‌نتیجه‌بــودن آنها دارنــد، چون 
سال‌هاســت زنــگ خطــر آن به صــدا درآمــده اســت. رابعــه موحد بر 
این باور اســت گروهــی بر این عقیده‌انــد پنهــان‌کاری اتفاقاتی چون 
فرزندکشــی‌های اخیــر جامعه را مصــون نگــه مــی‌دارد. هرچند این 
روانشــناس چنین بــاوری ندارد. بــه اعتقــاد او گزارش‌نکردن چنین 
فجایعی ســامت جامعه را تأمین نمی‌کند. »ایــن حوادث محصول 

آسیب‌های اجتماعی‌اند. ما شاهد ازهم‌پاشیدگی روانی هستیم.«
ازهم‌پاشیدگی که از ســال‌ها پیش جامعه‌شناسان و روانشناسان 
در مــورد آن هشــدار داده بودنــد. »اینکــه اختــالات روانــی در ایران 
بیشــتر شــده و بیشــتر هــم خواهــد شــد.« حــوادث بــا فاصلــه‌ای 
نه‌چندان دور از هم خبرســاز می‌شــوند؛ حوادثی در بطــن خانواده. 
خانواده‌هایی که می‌توانند آسیب بزنند، هرچند آسیب‌ها همیشه 
قرار نیست منتهی به قتل شــوند. »بسیاری از اختلالات شخصیتی 
مــا از خانواده نشــأت می‌گیــرد.« به بــاور موحــد خانواده تیــغ دولبه 
است و در کنار حامی‌بودنش می‌تواند ناخواسته آسیب‌هایی بزند. 
خانواده‌ای که فرزندش را با دیگران مقایسه می‌کند، چاقو نمی‌زند، 
اما آســیب می‌زند. »این آســیب‌ها می‌تواننــد تا آخر عمر بــا فرد باقی 
گفتــه ایــن روانشــناس در بیشــتر مواقــع خانواده‌هــا  بماننــد.« بــه 
گاهــی خانــواده و جامعــه منجر به  قصــد آســیب‌زدن ندارند، امــا ناآ
آن می‌شــود. »تقــدس غیرواقعــی دادن بــه خانواده اشــتباه اســت. 
خانواده کانون آسیب‌پذیری است، از شرایط اجتماعی، اقتصادی، 

اخلاقی، بیماری و...«

چتر قانون
مــاده 612 قانــون مجازات اســامی از حبــس 3 تا 10 ســال می‌گوید 
کی نداشتن  برای فردی که مرتکب قتل عمد شده. البته به شرط شا
کی از قصاص. قتلی که موجب اخلال در نظم، صیانت  یا گذشت شا
و امنیت جامعه شناخته شود یا حتی بیم تجری مرتکب یا دیگران. 
شــاید همیــن مــاده قانــون باعث شــد اخبــار مربــوط به فرزندکشــی 
هرازگاهی حاشیه‌ساز شــوند. ماده قانونی که حتی در صحبت‌های 

پدر رومینا در دادگاه هم نمود می‌یافت.
قاضی: چرا به سراغ خاوری نرفتید؟

گــر بهمــن خــاوری را می‌کشــتم قصــاص و بــه اعدام  پــدر رومینــا: ا
محکوم می‌شدم، اما در مورد دخترم این اتفاق نمی‌افتاد.

پدرانــی کــه مســائل اخلاقــی را دســتمایه تصمیــم نادرســت خود 
ک پدر رومینا  می‌کنند، برای موجه نشان دادن عمل‌شــان. »اشترا
و بابک در این اســت که می‌داننــد در فضایی قــرار دارند که حمایت 
خواهند شد.« پدرانی که بعد از حبس در نزد همفکران‌شان سربلند 

خواهند بود؛ نوعی قهرمان‌سازی نادرست.
موحد بر این باور است پدر بابک نمی‌تواند از نظر روانی فرد سالمی 
باشــد. به اعتقــاد او پدر ســالم دســت بــه چنیــن جنایتــی نمی‌زند. 
»او تحت‌تأثیــر باورهایــش در عــذاب اســت. در عذاب اســت از تغییر 
نســل‌ها. پشــتوانه قانون هم به او جرأت می‌دهد.« این روانشناس 
البته معتقد است فرزندکشی‌هایی از این دست درنهایت مربوط به 
دخترهــا خواهد بود و بابک نمونه نادری اســت. هرچند شــنیده‌‌ها 
کی از این است قرارها بر اصلاح این قانون است؛ قانونی به شدت  حا

و حد و اندازه جنایت.

قانونی فراتر از سنت‌ها
گــر در امنیت زنــدان قرار بگیــرد، شــاید از واقعیت‌ها  »مادر بابــک ا
بگوید.« رابعه موحد معتقد است مادر بابک با فردی طرف بوده که 
توانسته فرزندش را بکشــد. »احتمال این وجود دارد این مادر تمام 
عمــر از پدر تمکین کــرده. مــادری که زندگــی‌اش در رعب و وحشــت 
گذشته اســت.« این مادر درواقع زندگی و خود واقعی‌اش را از دست 
داده اســت. »اینها احتمالات اســت، اما این امکان وجود دارد خود 
مادر هم قربانی باشــد.« البته این روانشناس معتقد است این مادر 
هم نمی‌تواند فرد سالمی باشد. در میان پرونده‌های فرزندکشی نام 
علیرضا خیلی به میان نیامد. پســری که توســط مردان کشته شد. 
»علیرضا چون یک مرد محســوب نمی‌شــد، کشــته شــد. علیرضا از 
زعم مردانی که دســت به چنیــن جنایتی زدند، توهیــن به مردانگی 
بــود.« موحــد معتقد اســت علیرضا به عنوان یک زدن کشــته شــد. 
»چنین مسائلی همیشه وجود داشتند. مقصر قانون است. قانون 
باید فراتر از تفکر شهروندان و سنت‌ها باشد تا بتواند نقش بازدارنده 

ایفا کند.«

سکانس آخرِ سهراب‌کشی
بررسی تأثیر جامعه و مسائل روانشناسی در حوادث و پرونده‌های فرزندکشی
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